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 تعریف تقوا

 1بخواهی.تقوایی یعنی زندگی دلبی .گرفتن از خود و نیز خدا استتقوا به معنای ترس و پرهیز و فاصله
به معنای رهاسازی نفس از انواع جبرهای درونی و بیرونی. از آنجا که نفس غریزی انسان  ؛راه خدا است ،تقوا

نبرد علیه این  به معنای -گریزد، لذا تقوا ذاتاً جبار و جبرپرست و وراثتی و ژنتیک و ترسو است و از مسئولیت می
 2.است« خود»ت اساس اختیار و قلمرو انتخاب به معنای آزادسازی خویشتن از اسار  - نفسانیت

 3.«شکنی استتقوا همان عادت» :(ع)قول امام صادقبه
ی تقوا ممکن نیست: یک جو شرم از خویشتن و جمال الهی خویش و روح تر از این دربارهتوصیفی محسوس

 4رساند.می الهی خویش! همین یک جو خجالت از خود، تو را به خدا
دن به انواع مبتلا نش یبرا یش،وجود خو  یتو لجن یتبه قصد دور ماندن از ماد  یگیرتقوا عبارت است از تلاش پ

 5و از عواقب آن پس از مرگ. یادن ینها از همعذاب

 6شودبا تقوا آغاز می دین

د عبادات است()و سپس موجب ایمان به توحید و نبوت و معاد می
ّ
 گردد و مول

که ست از نماز و روزه و خیرات و حج و امثالهم. درحالیا عبارتسفانه بسیاری بر این گمان هستند که دین أمت
نماید. ای رخ میطور طبیعی از اصل یك واقعهبه معنای میوه و ثمره و معلول است که به »فرع«اینها فروع دین هستند. 

توحید و »یعنی  ؛دانیمها هستند که همه میاصول اعتقادی دین ما همان .اصول دین دو جنبه دارد: عملی و اعتقادی
ی است. و اما اصول ئی ذهنی و احساسی دین است و امری درونی و نامر . اینها جنبه«عدل و امامت نبوت و معاد و

عبادات )نماز، روزه و...( را همان اصول عملی دین  بریم وهایی هستند که اکثر ما از یادشان میعملی دین همان
معنوی  ی عمل به اصول دین هستند و اموری کاملًا شخصی وانویهکه عبادات محصول ثپنداریم. درحالیمی

 شوند.محسوب می

                                                             
 .76، ص «فلسفه تقوا»مقاله ، 1، فصل 2ج  ی،عرفان یرةالمعارفدا.  1
 .148، ص «؟یستچ یزانم» ی، از مقاله2، فصل 4ج  ی،عرفان یرةالمعارفدا.  2
 .379، شماره . حدیث عشق 3
 .273، شماره3مذهب اصالت عشق، جلد.  4
 .50، ص نبوتقرآن الساعه، فصل .  5
 .69، ص «؟یستچ یناصول د »، مقاله 1، فصل 2ج  ی،عرفان یرةالمعارفدا.  6
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داری، محبت، رزق صداقت، قناعت، سخاوت، صبر، عفت، ادب، خویشتن :و اما اصول عملی دین چیست؟
باشند. الهی می یقهمذاهب ح   یاینها همان اخلاق فطری بشرند و ارکان همه . ل، دوری از زنا و ربا و ریا و...لاح

رسد و بهاصول اعتقادی دین می به باور قلبی   ،آوردانسان به میزانی که این اصول را در زندگی روزمره به فعل درمی
مرو شوند که جملگی قلصورت نیازی روحانی آشکار میبه - های وجود یك مؤمن هستندکه میوه -تدریج عبادات 

ی دین موجب تقرب انسان به خداوند شده و این تقرب موجب پرستش پرستش پروردگارند. در واقع اصول عمل
 آیند.غ  معارف دینی پدید میلاشود و نماز و روزه و انفاق و جهاد و ابمی

که برای آوردن باید عبادت کرد و خیرات داد و امثالهم. درحالیشدن و ایمان دارپندارند که برای دینبرخی می
اساس فطرت و احکام اخلاق اصلاح نمود. باید دروغ  و ریا  مان الهی باید زندگی را برورود بر دین خدا و قلمرو ای

خواری و روابط نامشروع را از اعمال خود پاک نمود و این همان رویکرد به خداوند حرص و بخل و تهمت و حرام و
د موجب عبادات رسست. این حرکت چون به حریم الهی میسوی او حرکت به است. این همان ورود به دین و

آورد و جا میهکند و ادب بی یك سلطان یا استادی، کرنش میطور که انسان به هنگام ورود به خانههمان ؛شودمی
 این همان نفاق است. ی. وینمایعنی دین ؛صورت انجام عبادات یك تآتر است کند. در غیر ایناظهار ارادت می

 ،دهدمی اتکسی که شغل حرام دارد و زک ،خواندو نماز هم می زندگوید و تهمت ناروا میکسی که دروغ  می
اشد معصیت به خدا است و خداوند را به گمان خود  رود و... در واقع مشغولخورد و به حج میکسی که ربا می

ترین مردمان در نزد باشد و منافقین هم ملعونترین مقام بشر در جهان میدهد. این نفاق است که پستفریب می
 خدا هستند.

د به گردد که رویکر شود که همان ترک امیال و رفتار نادرست است و سپس انابه آغاز میدین از توبه آغاز می
رد. روی آو  -یعنی نماز  -سپس به خداپرستی  پرستی دست کشید ومردم فروع دین است. اول باید از دنیاپرستی و

غ  درو  ی جهل وو انفاق نمود. اول باید از اشاعه اتمس و زکخواری دست کشید و سپس روی به خاول باید از حرام
غ  دین و امر به معروف و نهی از منکر پرداخت. اول باید از ناادپرستی و خانه و لاجنون دست کشید و سپس به اب و

اول باید از جنگ برای دنیا دست کشید و  .خدا )حج( نمود یپرستی دست کشید و سپس روی به خانهخاندان
 . سپس برای دین خدا جهاد کرد و...

 شوند که متعاقباً ی دوم نیز فروع عملی دین محسوب میهمان اصول عملی دین است و مرحله ،ی اولمرحله
گی و هویت گونه است که یك دین وارونه و یك زند کنند و اینطور وارونه عمل میآیند. ولی بسیاری بهپدید می

هم  ،دهدخورد و هم خیرات میمیرا هم مال مردم  ،خواندخورد و هم نماز میدهد. هم عرق میوارونه رخ می
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 :گویندئك میلاو در آن روز م« :و این موجب پیدایش جنون است.  خورد و...خدا میه گوید و هم قسم بدروغ  می
 (قرآن) «.؟اندپس چرا دیوانه ،نامنداکثر مردم که خود را خداپرست می !پروردگارا

جای اصول دین ه هویتی ما این است که فروع دین را بنفاق و جنون و پوچی و بی لترین علیکی از بزرگ
که اصول  ایم. حتی اصول اعتقادی دین )توحید و نبوت و معاد( تا زمانیاصول عملی دین را از یاد برده ایم وگرفته

شود نماز شود. آنچه که موجب ایمان به خدا و قیامت مینمی یه یك باور قلبی و یقینتبدیل ب ،عملی دین اجرا نشود
ملجم نه ابنوگر  ،یعنی تقوا. عبادات محصول ایمان قلبی هستند ؛عفت است بلکه صدق و قناعت و ،و روزه نیست

رود و امر به واند و به حج میختقوایی که نماز میبی باشد. انسان  پرورند. و ایمان قلبی محصول عمل به تقوا میمی
آبرویی دین است. به همین دلیل جنگد و موجب بیدر واقع علیه دین خدا می ،کندمعروف و نهی از منکر می

راهی است که به خدا  ،ی ماعون، نمازگزاران سهوی و ریایی را از دشمنان دین نامیده است. دینخداوند در سوره
کند م میلایعنی به خدا س ؛کندمی ةی صلوااقامه ،ی اصلاح اعمال به حریم الهی رسیدواسطهرسد. و کسی که بهمی

حساب و رشوه دادن به خدا است قمثابه حصورت نماز و روزه و حج و خیرات به گوید. در غیر اینو با او سخن می
 کند.عباداتشان را تبدیل به عذاب می کند ورا رسوا می دهندگانهپذیرد و رشو رشوه نمیو خدا هم 

اری د عبادات است. ولی بسیگردد و مول  دین از تقوا آغاز شده و سپس موجب ایمان به توحید و نبوت و معاد می
گویند آنگاه می رسند وخدا برسند به شیطان و دوزخ میه جای اینکه به پیمایند و لذا باز مردم این راه را وارونه می

 شود چون هرچه نماز خواندیم و خیرات دادیم پاسخی نشنیدیم.که دین خرافه است و موجب بدبختی می

  7بودن کرامت و تقواتوأم

کم عندالله کرمأ  ن  إ: »توصیف نموده است« تقوا»و « کرامت»ها را با دو صفت خداوند در کتابش بهترین انسان
بودن و : بخشندهبودنداربودن و خویشتن: کریموی یک وضعیت وجودی هستندکرامت و تقوا دو ر «. کماتقأ

 گذشتن. ازخود 
عنوان تواند به دیگران یاری دهد. و اصلًا کرامت بهگذرد، میمیزانی که از امیال نفسانی خود میشک انسان بهبی

ه های ازخودگذشتاست که به انسان دادن به دیگری، یک مقام معنوی و قدرت روحانی و شفاعت الهیقدرت یاری
ی روح خدایی خود از بخشش و خدمت به واسطهذاتاً به این اجری عظیم است؛ زیرا آدمیشود. و )متقی( اعطا می

باتقوا  هاییک نیاز ذاتی و الهی در بشر است که نصیب انسان ،برد و عشق و شفاعت و کرامتدیگران لذت می

                                                             
 .99، ص «یستند؟ها کانسان ینبهتر » ی، از مقاله2، ف1ج ی،عرفان یرةالمعارفدا.  7
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 شود. می
ی دزدان و مال مردم خواران هم به قصد این خدمات را همهی خدمات مادی نیست که ارائهکرامت به معنای 

لی کشانند. و وسیله مردم را به بردگی مضاعف میدهند و بدین فریبی و ارضای وجدان معذب خود انجام میمردم
دگی و خفت و ذلت را و شرف دیگران است که به آنان امکان نجات از بر  یک خدمت جوهری به اراده ،کرامت

ت و تعهدی پدید آورد. کرامت یعنی تقوای قوهبیکند اعطا می زت ی روحانی در بشر به قصد احیای عآنکه هیچ من 
ها در خلقت خود دارای کرامت و قدرت شفاعت هستند )به قول قرآن( ی انسانو شرف و استقلال هویت. همه

 گردد.آید و فعال مییی تقوا به دست مواسطهاین گوهره بهولی 
*** 

کرامت، یک صفت و معنا و ارزش است، ولی تقوا یک تلاش و جهاد است؛ یعنی قلمرو فعالیت و خلاقیت معنا 
ست که به بشری که باتقواتر است داده این کرامت نیز در نزد خدات. و اس« کرامت»است که محصول همان 

محبت است که حاصل تقوا است. و تقوا هم به معنای دوری از شود. و کرامت به معنای شفاعت و بخشندگی و می
های مادی و عددی و شمارشی و پولکی دورتر باشد. یعنی هرچه که انسان از داشتههای مادی و عددی میارزش

گاهانه و به ، تر استتر و انسانتر و پاکتر و صادقتر است؛ یعنی خوبعمد از آن دوری گزیند، کریمباشد و آ
شود و گره از مشکلات مردم این کرامت نیز به صورت بخشندگی روحانی و شفاعت نصیب دیگران میکه 
این خیر مسلماً مادی و  تر کسی است که خیرش بیشتر به مردم برسد؛ منتهیگشاید. در واقع انسان  بهتر و کریممی

ی و سلامت تن و دل و روح است و بلکه گشایش معنوی و شرافت و انبساط و طهارت رزق  ،نیست عددی و کم 
 باشد که البته قابل شمارش و محاسبه نیست. برکت باطنی زندگی می

و اوست  ی معنویت و ارزش خاصکه همان گوهره 8اعطا نموده است« کرامت»آدم فرماید به بنیوند میخدا
یابد و آن را کرامتش دست میی هر که با تقواتر باشد، صاحب کرامت بیشتری نیز هست و از طریق تقوا به گوهره

 9بخشد.می کند و به مردماننقد می

 10حضور خدا در انسان همان )تقوا( خجالت از خویشتن

                                                             
 (70)اسراء/ «لقد کرمنا بنی آدم...و . »8
 .103، ص «هاواحد سنجش ارزش»ی . همان، از مقاله 9

 .109، ص «خجالت یفلسفه»ی از مقاله. همان،  10
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مو انجام احکام شرع را موبه یهایمان نبرده است؛ حتی اگر هم کشد بویی ازکسی که از خودش خجالت نمی
ایمان و دین و اخلاق فطری انسان است و به معنای حضور و  است، منشأ ءدهد! خجالت از خویشتن، که همان حیا
ی باشد و زمینهی تقوا میکردن از خدا و گوهرهکشیدن از خود، همان حیانظر خدا در وجود انسان است. خجالت

ایمان  همان ءراستی که حیابه»فرماید: طور که علی )ع( میباطنی توبه و غفران الهی در وجود انسان است. همان
 «.همان توبه است ،کشیدن از اعمال خوداست و خجالت

حیا و خجالت از خویشتن، محصول معرفت نفس و خویشتن را در حضور خدا دیدن است. کسی که حیا و  
شود شرم از خود ندارد، اگر هم دارای عبادات باشد تماماً ریایی و سهوی است. و اتفاقاً این نوع عبادات موجب می

حساب و رشوه و حق سکوت دادن به خدا است مثابه حقاین عبادات بهفرد با افتخار بیشتری گناه کند؛ زیرا که 
 «. وای برشما: »فرمایداین نوع نمازگزاران میاین است که خداوند به و 

گاهخفقط اهل خودشناسی دارای حیای طبیعی و شرم باطنی هستند؛ زیرا بر زشتی امیال و افکار و اعمال  اند ود آ
بر خویشتن و  ی دین را دارا نیست، نمازش نیز سجدهاین گوهره ی تواضع و خشوع است. و کسی کهاین زمینهو 

 آرزوها و اربابان است.

 آزادگی و آزاداندیشی، نتیجه آزادی باطنی   حاصل از تقوا11 

کند برای رسیدن به آزادی هرچه می ی آزادی است. گویی بشر امروزیکی از مسائل مهم جهان امروز، مسئله
 است. بنابراین بسیار لزم است که ما آزادی را تعریف کنیم.

افکنی دارد. آزادی، خیزد و میل به برونآزادی چیست؟ آزادی یک احساس است که از اعماق دل انسان برمی
بیرون به ظهور بکشاند. در واقع آزادی دارد تا هر آنچه را که در درون خود دارد، در عالم قدرتی است که بشر را وامی

این ظهورها اندیشه، ظهور بیان و ظهور اعمال. و ترمینال نهایی  ، ظهوری به ظهور است؛ ظهور احساسهمان اراده
اس ی احسکنندهایجاد ، محدود کند این ظهوردر اندیشه، بیان( عمل بشر است. هر شرایطی که بشر را  )احساس،

دین همیشه  این دلیل بوده است که احکام جز اسارت نداشته، به گر همیشه دین برای بشر مفهومیاسارت است. و ا
داری( کرده است و همین امر در تضاد با آزادی عملی و کردن اعمال خود )تقوا و خویشتنبشر را دعوت به محدود 

 ی به ظهور در بشر است. اراده
اندیشه و بیان و عمل خود است که احساس احساس و  نها در ظهور  یک نیاز ذاتی بشر است؛ زیرا بشر ت ،آزادی
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این ظهور در  افتد؟این ظهور در کجا اتفاق میکند. اما کند و وجود خود را در جهان درک و باور میوجود می
شر را در بافتد و همین امر، ظهور اتفاق می -های دیگر است ، طبیعت و انسانکه شامل اشیا -جهان بیرون از فرد 

هرچه این موجودیت  کند؛ زیرا هر آنچه که در جهان وجود دارد دارای موجودیتی است وجهان دچار محدودیت می
ر ی به ظهور یک بشی به ظهور در مقابل آن محدودتر خواهد شد. مثلًا آزادی با ارادهتر باشد، ارادهتر و زندهفعال

جان بینکه ایو در نهایت انسان متفاوت است. یک شیء به سبب در مقابل یک شیء و طبیعت و یک موجود زنده 
ی بشر است و بشر در قبال آن کاملًا خود را ای برای ظهور بالقوه از خود ندارد، کاملًا تسلیم ارادهاست و خود اراده
ت ی به ظهور اسی ارادهای در قبال یک بشر دیگر وجود ندارد؛ زیرا او نیز داراکند؛ اما چنین آزادیآزاد احساس می

ایجاد احساس اندازه که باعث کند. بنابراین جهان بیرون به همانمی محدود و همین امر، آزادی را در قبال وی
کند. همین در بشر را محدود می ، میزان آزادی و ظهور و بروز ارادهشودی عمل در بشر میاندیشه و انگیزهو 

بیعی مشخص این حد یا توسط قوانین ط این است که آزادی بیرونی برای بشر دارای حدی است که حقیقت، نشانگر
 شود و یا توسط قوانین فرهنگی و حکومتی که در هر جامعه وجود دارد. می

ی حیات خود دارای قوانین طبیعی و فیزیولوژی است که همین قوانین، محدود مثلًا تن هر بشری برای ادامه
محدود نکند، مبتلا به  این قوانینی آزادی در قبال نیازهای تن است. مثلًا اگر فردی خوردن خود را تحت کننده

ی آورند که او را از همان آزادی ابتدایها شرایط جبری را برای وی پدید میاین بیماریشود و ها میبسیاری از بیماری
های ی جنسی، خود را آزاد بگذارد مبتلا به بسیاری از بیماریکنند. یا اگر کسی در ارضای غریزهنیز محروم می
کند. و یا اگر فردی بر شد که همین امر، آزادی را برای وی مبدل به ضد آزادی می شدگی خواهدجنسی و عقیم

نظر  اش دراین قوانین برای آزادیی خود عمل کند و از حدی که توسط خلاف قوانین فرهنگی و حکومتی جامعه
مان آزادی ابتدایی نیز تواند زندان باشد و او را از هاین مجازات می شود کهگرفته شده تجاوز کند، مجازات می

 کند. محروم می
ه بسا سازد تا چبه هرحال بشر برای ارضای نیازهای خود نیازمند جهان بیرون است که همین امر وی را مجبور می

اش، از قوانین طبیعی و اجتماعی حاکم بر تن و جهان بیرون تبعیت کند؛ زیرا اگر چنین نکند و علیرغم میل باطنی
د های نوینی را برایش پدیاین آزادی مبدل به ضد آزادی خواهد شد و اسارتخود پافشاری کند،  بر آزادی بیرونی

تواند نامحدود این آزادی دنیا است و چون دنیا محدود است، پس آزادی دنیوی نیز نمیخوهد آورد؛ زیرا قلمرو 
 باشد. 

لم ی عواسطهها است که بشر بهها است، سالها و امیال و آرزوبخشیدن به خواستهاگر آزادی بیرونی همان تعین



9 

 

اینکه بشر را از  ها دست یابد؛ اما همین علم و تکنولوژی در عینو تکنولوژی توانسته است بر بسیاری از این خواسته
های جدیدی را برای بشر پدید آورده است. مثلًا های دنیوی رهانیده، اما خودش نیازها و اسارتبسیاری از اسارت

نولوژی ی تکواسطهاین کشور بهیکا یکی از کشورهایی است که به مردم خود آزادی دنیوی داده است و مردم آمر 
د. انی قرار گرفتهژاین کشور در اسارت تکنولو برهند؛ اما اکنون مردم های دوران سنتاند از بسیاری از اسارتتوانسته

یزان کند و تمامیت احساس وجود وی وابسته به منابودی می مثلًا یک امریکایی اگر اتومبیل نداشته باشد احساس
این اشد اسارت یک انسان است؛ انسانی که در اسارت پول قرار گرفته است. درآمدی است که دارد، که به نظر ما 

وی  ...، عادات وشود که به شکل بیماریهایی می، این آزادی مبدل به اسارتهرچه انسان در دنیا آزادتر باشد پس
 کند. را زنجیر می

، آزادی باطنی و آزادی اما آزادی مانند هر معنای دیگری دارای دو وجه است: آزادی درونی و آزادی بیرونی
شود. ایجاد می شود، آزادی درونی در پرهیز از دنیاایجاد می ظاهری. اگر آزادی دنیوی تنها در کسب دنیای بیشتر

که  -هرچه در دنیا آزادتر باشد، آزادی درونی خود را  رونی )باطنی( است. انسانآزادی دنیوی در تضاد با آزادی د
ها تها و اسار دهد؛ زیرا آزادی دنیوی، انسان را به سمت وابستگیاز دست می -داری است حاصل تقوا و خویشتن

 ستاند.است، از بشر میی احساس آزادی باطنی کنندهایجاد و همین امر معنویت را، که کشاند و گناهان دنیوی می
این دلیل است که بیش از هر زمانی اسیر دنیا شده اگر امروزه بشر بیش از هر زمانی فریاد آزادی سر داده، به 

اینچنین به فریاد کشانیده است. اسارت درونی است که وی را  است و معنا را از دست داده است و همین احساس  
اینکه چرا امروز بیش از  کند، امادر دنیا زیست می وز بسیار آزادتر از بشر دیروزبه هر حال پر واضح است که بشر امر 

 شده است.  آزادی است، خود گویای حقیقت ذکر هر زمانی بشر خواهان
آزادی باطنی و درونی، حاصل معنا است و آزادی بیرونی حاصل دنیا است. آزادی باطنی، بشر را از آزادی دنیوی 

شر را دهد؛ اسارتی که بروز انسان را بیشتر در اسارت دنیا قرار میکند، اما آزادی بیرونی روزبهیاز مینبی و بیرونی
این اسارت اه گ، دنیای بیشتری را برای خود فراهم کند، اما متأسفانه هیچدارد تا برای رسیدن به آزادی دنیویوامی

، رو آوردن به معنا است نه کسب دنیای بیشتر. احکام دین دنیویهای یابد. زیرا تنها راه رهایی از اسارتپایان نمی
تنه )شکم و زیر همیشه انسان را از افسارگسیختگی غرایز نفسانی برحذر داشته است و بشر را امر به تقوا در پایین

 افتد.می قای که در بالتنه )فکر و احساس( اتفا، آزادی باطنی است؛ آزادیشکم( کرده است. حاصل چنین تقوایی
( خود را از دست میهرچه انسان خود را در پایین دهد و دچار تنه آزادتر بگذارد، آزادی بالتنه )فکر و احساس 

و کینه و بغض  ، ناادی و مذهبیایهایی که به شکل تعصبات فرقهشود؛ حقارتهایی فکری و احساسی میحقارت
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 شود. بارز میقلبی 
ت بخشد؛ وسعتی که حاصلش محبدی باطنی است. آزادی باطنی به دل انسان وسعت میاندیشی، حاصل آزاآزاد

هایی ی خود( هستند، انسانتنههایی که در جستجوی آزادی دنیوی )یعنی آزادی در پایینبه دیگران است. اما انسان
فروگذار نافع، از هیچ ظلمیاین ماندیشند و برای رسیدن به حقیر و خودخواه و متکبرند که تنها به منافع خود می

اینچنین شایع شده، به  هادر میان اقوام و ملت ای و مذهبیکنند. اگر امروز ناادپرستی و خرافات و تعصبات فرقهنمی
اینان معنای خود را از دست داده است.  ی تکنولوژی چنان اسیر دنیا گشته که تمامیواسطهاین است که بشر بهسبب 

 پذیرند. ی مخالفی را نمیاندیشهستند که هیچ اعتقاد و همان کسانی ه
فاسد  توانید بشر هرزه وگاه نمیاند. شما هیچهای مؤمن و باتقوایی بودهاندیشان در طول تاریخ، انسانی آزادهمه

ل آزادی بدون کینه و بغض باشد. تفکر و عشق و محبت، حاص و دنیاپرستی را بیابید که دارای فکری آزاد و قلبی
باطنی است و آزادی باطنی نیز حاصل تقوا است. و تعصبات کور و خرافات و کینه و نفرت نیز حاصل آزادی ظاهری 

 تنه. و یا دنیوی است: آزادی بالتنه و آزادی پایین

 12عشق حقیقی حاصل تقواست

کاری نیست و  و دا سرهای بشری وجود دارد که گویی عشق را با دین خاین تصور و باور عامه در کل فرهنگ
ر کار ها و آثار عرفانی است که عشق را محو اساس مخالفت تاریخی علیه اندیشه ،بلکه اصلا ضد دین است. این باور

 اند. خود قرار داده
ا های دین را تقو طور که اساس و محور اندیشههمان ،های عرفانی را عشق پدید آورده استاساس و محور اندیشه

 مردمان و بلکه بسیاری از علمای دینی و فقها این یآیا عشق و تقوا ضد یکدیگرند؟ در باور عامه دهد.تشکیل می
 تفاهم عظیم در درک عشق است.ه حضور داشته است که حاصل یک سوءضدیت بین عشق و دین هموار 

عشق حقیقی هم جز  ،باشدداری و ازخودگذشتگی و ایثارگری میداری به معنای خویشتناگر تقوا و زهد و دین
سی گذرد. ولی از آنجا که بوالهو ت خود میی  ی امیال و منخود از همه زیرا عاشق واقعی در رابطه با معشوق   ؛این نیست

لذا این  (که غایت خودپرستی است)اند معشوق را عشق نامیده بارگی و اراده به تصرف و بلعیدن  و هرزگی و شهوت
ه این عشق ک ،طور که هر حقیقتی در میان بشر یک دجال هم داردت. همانضدعشق بدون شک ضد دین اس عشق  

طور که نفاق هم دجال ایمان است. پس عشق نه همان ؛باشددجال عشق حقیقی می ،در عرف مردم شهرت دارد

                                                             
 .152، ص «عشق و دین» ی، از مقاله3، ف6ج ی،عرفان یرةالمعارفدا.  12



11 

 

شد اتواند یک انسان ایثارگر و متقی و مخلص بدین و تقوا است. فقط انسان عاشق می تنها ضد دین نیست که هدف  
 .«وش نیامد در نفاق افتاده بودآنکه عاشق» :و به قول حافظ

 *** 
عشق در  یشکنی کامل و شگرفی از واقعه. و چه عادت«شکنی استتقوا همان عادت» :(ع)قول امام صادقبه

 یکند و از ویرانهدهد که کل وراثت و فرهنگ و عادات غریزی و عاطفی را زیر و رو میاعماق ذات آدمی رخ می
  13سازد.انسانی قدیم، خلقی جدید برپا می

 14است همان ریای مذهبی پذیری،ی بدون ولایتتقوا

شود محال است مگر زدایی و ترک هزاران اعتیاد مزمن که موجب مرگ تدریجی وجود میترک عادات و سھو
ری جز ی نفس بشخالصانه و عاشقانه بر بستر احکام دین خدا. یعنی تقوا در وادی عمل و در حوزه در وادی دوستی  

باشد. زیرا فقط آنگاه که انسانی پاک شود و مابقی همان زهد ریایی و ریای مذهبی میدر وادی ولیت محقق نمی
و  شویشود و صاحب دل میینا میغش قرار دهد دلت زنده و برا مورد حب بیو و خالص بر دلت نظر افکند و ت

 رهی؟ از اسارت گل می
ت سا در به جستجوی دلبری کامل است و در همین جستجوناخواه دربهخواه ،حال در جھان برونآدمی در همه

ها و ها و اسارتو عادت .کندقول حافظ شیرازی در چاه طبیعت و در گور خاک سقوط میکه در چاه اشیا و به
سپردن به انسانی دادن به موجودی کمتر از انسان و یا دلجان و یا دلبی یدادن به اشیاست و دلا جامینها از هعذاب
تو  لشود. و دوست حقیقی تو دوست دل تو است نه دوست گ  صفت موجب ثقل و سیاهی و میرایی دل میحیوان

 نابراین دوست دل تو لجرم جز دوستهای تو. بو نه دوست صفات تو و نه دوست امکانات تو و نه دوست خواسته
دوست دل  تواندمی ،پس آنکه به دوستی با خدا رسیده باشد .ی خدا استزیرا که دل تو خانه ؛تواند باشدخدا نمی

 .با خدایت با دلت دوست کند، یعنی راو یعنی ت ؛ل برهاندرا به کام مطلق دلت برساند و از دریوزگی گ  و تو باشد و ت

 15نیست نن تقوا ممکمعرفت نفس بدو

دوری لحاظ عملی یعنیجھان است. و تقوا به أتقوا به معنای ترس و پرهیز و دوری از خداوند خالق به عنوان مبد 

                                                             
 .۳۷۹شماره  ،عشق یثحد.  13
 .44، ص یتسهو  ، فصلقرآن الساعه.  14
 .51تا  49، ص نبوت ، فصلقرآن الساعه.  15
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است و دل نظرگاه و دل  ،دانیم که کانون هر میلی در انسانهای خویشتن. و مینمودن از خواهشجستن و پرهیز
انیم که دکردن از خود، همان ترس و پرهیز از خدا است. و میبینیم که ترسیدن و پرهیزپس می .ی خدا استخانه
 الھی بر گوهره و سمت همین پرهیز استوار است.  یی احکام شریعت انبیاهمه

شود و معراج پیامبر مصداق همین امر است که پروردگارش را به جمال از اشد تقوا است که تقرب حاصل می
این  گردد. ونمود. یعنی در اشد پرهیز از خویشتن است که دیدار با جمال حقیقت خویش )خدا( میسر میدیدار 

یعنی همان جمالی  ؛خواند که همان جمال پروردگار استاست که محمد )ص(، علی )ع( را جمال باطن خود می
 ی انبیا به آن وعده داده بودند. که همه

باشد و در شریعت محمدی پدیدار گشت، بدان معنا است که می «خود» تقوای کامل که اشد دوری انسان از
خدا به اشد نزدیکی به انسان رسیده و این به معنای کمال نزول حق در وجود انسان است که انسان باید به همین 

 شدت از خویشتن بپرهیزد تا بر خود که محل حضور خدا شده است، معصیت نکند. 
باشد که این شھادت در نبوت محمدی کامل و تمام شدن انسان بر خود )خدا( میهدتاریخ تقوا همان جریان شا

ای برای شرط و مقدمهپیش -که چیزی جز تاریخ و درجات تقوا نیست-بینیم که کل تاریخ انبیا پس می .گرددمی
ت محمدی و از نبو آید. باشد و شرطی لزم و حیاتی است که بدون آن مطلقاً معرفت نفس میسر نمیخودشناسی می

به این طرف امکان تقرب متقیان به خدا یعنی امکان وصال انسان با خویشتن و راه یگانگی و توحید فراهم آمده است 
بار در تاریخ توسط حضرت باشد، هرچند که نخستینش علی )ع( میامامت است، که نخستین یکه همان واقعه

 قام و این وادی شناخته شد. گذار اسلام بود که این مابراهیم )ع( بنیان
ناگاه جمالش و کمالش در ی اشد تقوا به اشد حضور در دل مؤمنین رسید، بهواسطهخدا به ،چوندر اسلام محمدی

یعنی ؛ باشدنور هدایت آن متقی به سوی خویشتن او می ،این دوست رسد وهیبت دوستی خالص )ولی( از راه می
سوی خود )خدا( رهسپار شوی و بر خویش عصر وصال )توحید( آغاز شد تا به ودوران فراق )تقوا( به پایان رسید 

این وادی معرفت نفس به معنای اسلامی و علوی آن است که هرچه بیشتر در خود غرق  و .وارد شوی و یگانه گردی
ی و نھایتاً ابیعین خود می، ستسوی تو توست و نور هدایت تو به یدوست را که آیینه ،یابیشوی و خود را میمی

 کنی. شناسی و در جمال دوست دیدارش مییابی و میخدایت را در خویشتن می

 16علم تسبیحزهد ریایی محصول تقوای بی
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ست. متأسفانه در کل تاریخ معرفت اسلامی در مدارس علوم دینی مطلقا از ا همان علم تقوا ،علم تسبیح و تأویل
و لذا  .که در رأس و محور کل دین و شریعت قرار داردامده است درحالیسخنی به میان نی ،عنوان یک علمتقوا به

های عبادی و فقهی شده که از هر روح و معنایی تھی است و به آسانی به یاری تقوا تبدیل به مقادیر کثیری از فرمول
محصول  ریایی زهد یشیطان امکان تبدیل به فسق و کفر را دارد که اساس نفاق مذاهب اسلامی شده است. مقوله

 علم تسبیح است.تقوای بی

 17عکس آنست و نه بهحاصل و اجر تقوا ،تفقه و علم فرقان

هم  شود قوت کفر و فسق و جهل و شیطنت نفسهرچه قدرت ایمان و تقوا و مراقبه و معرفت به نفس بیشتر می
شود و یا شیطان! و تقوای عاشقانهسرعت یا آدم میانسان در آخرالزمان حاکم بر جهان معاصر به .شودبیشتر می

 دهر و تاریخ است. یتنها راه نجات از این سقوط در ماده ،عارفانه
. تفقه شناسند و نه دارای قدرت تفقه هستندمیرا نه تقوا  ،پندارند بدون فقاهت، تقوایی ممکن نیستکه میآنان

اوند به خد»فرماید: م قرآن کریم است که میعکس آن! و این عین کلاو علم فرقان حاصل و اجر تقواست و نه به
ه در فقاهت ککند! پس آنانفرماید که به اهالی فرقان و فقه، تقوا اعطا میو نمی «.کند!اهل تقوا علم فرقان اعطا می

معنای برحذر ماندن از خداوند، حاصل شناخت خدا در اند فاقد روح تقوا هستند! و تقوا بهآخرالزمانی درمانده
عنی از ی ،شودالله نازل میروحی که از جانب وجه ؛قدرت روح ممکن نیستتن است و چنین شناختی جز بهخویش

 !های دورانوجود آدمیت

 18(الهی تقوای) خود با ضدیت در مگر رسدنمیاش الهی خود بهانسان 

 رحمت عین ضدیت این که است. خویش با خداوند ذاتی ضدیت مخلوق عالمیان، و عالم هستی و حیات
 و ذاتی فتص همین یخلیفه او، یخلیفه عنوانبه انسان و اوست. سرمدی و فرارونده سبوحی و کبریایی و مطلقه

 وبرور  نیز هستی جهان خودیت با و رسدنمی خود الهی خودیت و ذات الهیت به پس است. خداوند دیالکتیکی
طور همان د.ساز  خود هویت به تبدیل الهی تقوای و اللهفی جهاد عنوانبه را خود با ضدیت این اینکه مگر شودنمی
 ریمک قرآن کهطور همان و «.رسیدم خدا به تا کردم ضدیت آن با خواست دلم که هرچه» فرماید:می( ع) علی که

                                                             
 .2068تا  2066، شمارهای (یتو هو  یتنزول و عروج روح، فصل هفتم )علم علم ان.  17
 .4463شماره  (،علم و روح کتاب) نزول و عروج روح، دفتر هجدهم.  18
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 کامل تقوای و است لمتناهی امری تقوا که است معلوم پس. «کنید پیشه تقوا توانیدمی تا ایمان اهل ای»فرماید: می
 بدونس کهیچ و. شودمی نامیده اللهفی جهاد که است خویشتن غریزی و قلبی امیال و احساسات با ضدیت همان
 ردد.گ ملحق خود الهی فطرت و وجدان و ناطقه نفس به تا نیست چنین جهادی به قادر الهی روح نصرت و معیت

 لهیتا قلمرو -است کردن بیان و فهمیدن و خواندن یقوه و وجدان همان که- ناطقه نفس( ع)باقر امام قولبه زیرا
 . است بشر در پروردگار

 19و عفو آنان الفت با دیگران درنتیجه و آمدن یروناز خود ب یعنیتقوا 

ذرد گگیرد و از خود میپرهیزد و از امیال خویش فاصله می، انسان به میزانی که از خود میای تقو در عرصه
ت. ی بشری اسپیدایش تمدن و جامعه یشود و این همان نقطهبه دیگران نزدیک می کند()یعنی خود را عفو می

ها، اران جوامع و تمدنذگعامل پدیدآمدن میل اجتماعی در بشر است. پس بنیان ،پس نبوت که عمل تقوا است
 اند و متقین. انبیای الھی بوده

مل کل طبیعت نیز هست. پس تقوا موجب این دیگران شا .شودپس تقوا موجب انس و الفت با دیگران می
این است که انبیای  شود که چشم انسان به جھان بیرون باز شود و متوجهش گردد. تقوا یعنی از خود بیرون آمدن.می

تا آنجا که خداوند در قرآن  .سوختگان مردم بودندترین خادمان و دلنخستین و بزرگ ،اشد تقوا بودند الھی که مظھر
پرستی افراط نکنند و تا این حد برای آنان به درگاه خدا طلب رحمت دهد که در مردمانبیای خود اخطار میمکرراً به 

 و مغفرت نکنند. 
گرایان( صدیق و مخلص بودند و هیچ اجر و شکری هم از های )مردمدرواقع انبیای الھی، نخستین سوسیالیست

 .شودی تقوا اگر به افراط گراید، موجب بیزاری از مردم میرصهحاصل از ع گرایی  آنھا انتظار نداشتند. ولی مردم
 مثل حضرت یونس.  ؛طور که حتی در انبیای الھی گاه چنین وضعی رخ داده استهمان

گرایی در خطر انتقام است که اهل تقوا گرایی است و مردمازخودگذشتن )عفو خویشتن( موجب مردم ،پس
ا را هم عفو نماید. آنکه قادر به عفو مردم نباشد البته احکام قصاص و حقوق قضایی نتواند از آنھا هم درگذرد و آنھ

: آن است که عفو کنند ،خدا در مورد متقین در دین وجود دارد که برای همین ناتوانی اهل تقوا است. ولی امر اول  
د قلباً درگذرید و توانیگر نمیو صبور است. ولی ا کنندهصبر کنید و عفو کنید اگر مؤمنان هستید که خدا هم عفو»

 کریم( )قرآن «.عفو نمایید پس قصاص کنید درست به همان میزان ظلمی که به شما شده است و افراط نکنید
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را به کمال تواند آندر کار تقوا مختل شده است و نمی ،آنکه نتواند با مردم، عفو و صبر و گذشت پیشه کند
کردن مردم و از مردم گذشتن و حقوق خود را در برساند و راه تقرب به خویش و خدایش را بگشاید. و اصلًا عفو

به مردم و انتظار  مزد و منتهمان راه بازگشت به خود و خدا است. یعنی خدمت خالصانه و بی ،نزد مردم وانھادن
ی سههمان راه رهایی از وسو  ،نمودنچ تشکر نداشتن و بلکه ظلم و تعدی و حسادت و انکار و کفران آنھا را عفوهی

الناس است و راه رجعت و تقرب به خویش و خدای خویش است. چراکه بخشش و بردن به ربناس )مردم( و پناه
ی دل را که منظر خدا است، پیدا ان راه خانهتو غفران و عفو، اخلاق خدا است و امر دل است و از همین طریق می

ن الخلق الی الحق» کرد. و این همان سیر است که عملش همان خدمت و محبت خالصانه است حتی به دشمنان  «م 
 خود. 

ی تقوا و تقرب است و عبارت است از گذشت از خود و عفو خود پس عفو دو مرحله دارد که همان دو مرحله
 خدمت خالصانه به مردم و گذشتن از گناهان و ظلم مردم نسبت به خود. و گناهان خود و سپس 

متقی با خویشتن است و حوزه خودیابی و خداشناسی  هایناس، حوزه انس انسان .)مردم( از انس است «ناس»
ن ای و .تا آنجا که دشمنان خود را قلباً دوست بداری ،خاصه با دشمنان خود ،است بر اساس صبر و عفو و ایثار

بیند که ان متقی میزیرا انس .آیدای است که بر اثر معرفت پدید میامری تقلیدی و تلقینی نیست بلکه واقعه ،دوستی
سوی خودش و کنند و او را بهدهند و از دنیا مبرا میسوی حقیقت و اخلاص سوق میچگونه دشمنانش او را به

ثارش گیرند و عفو و صبر و ایخیال خود از او انتقام میه ھا بآن .کننددانند که چه میدهند ولی نمیخدایش سوق می
 دانند. را دال بر ضعف و یا جھل و جنون او می

اسی راه رجعت به خویشتن و خودشن پس عفو و محبت قلبی و خالصانه با دشمنان خویش بستر عملی و عینی  
دن خطاها و گناهان خود، خود را شاهد کر است. پس انسان متقی با گذشتن از امیال و آرزوهای خود و با عفو

و با  گرددسوی خود برمییابد و با عفو مردم و خدمت به آنھا و محبت خالصانه با دشمنان خود، بهشود و میمی
و با  رسندگردد. متقیان با گذشتن از امیال خود به مردم میشود و موحد میکند و بر خود وارد میخود صلح می

توانند خود را دوست های مردم نسبت به خود، میرسند و با عفو گناهان و ظلمردم، به خود میخدمت خالصانه به م
قام وجود ترین مبدارند و بر خود وارد شوند و بر خود معرفت یابند و در خود قرار گیرند و به مقام توحید که عالی

 برسند.  ،انسان است
یقت بھترین دوستان انسان در وادی رشد و هدایت ترین دشمنان در حقداند که شقیپس اهل معرفت می

دشمنان امری معرفتی است نه تصنعی. حب به دشمنان خویش گاه به چنان حدی از اخلاص  باشند. پس حب  می
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کند و تواند ببیند که دشمن از سر جھل تا این حد به خودش ظلم میرسد که مؤمن خالص دیگر نمیو معرفت می
طور که علی )ع( و امام حسین )ع( در کربلا که ممکن است او را به قتل برساند. همان این است .کشدعذاب می

ی دیگری از حب دشمن و این اشد اخلاص و عشق است. و یا رفتار علی )ع( با قاتلش نیز جلوه .چنین کردند
 است. پس بدترین دشمن، بھترین دوست تو است اگر بدانی و ببینی. 

دین و وادی رشد بشر عبارت است از: از خود تا به خود. و در این فاصله فقط  کل جریان سیر و سلوک در
پذیر نیست. و عفو و محبت امکان که جز با ابزار خدمت و ایثار و ،شناسی استحضور ناس )مردم( است و مردم

کند. از این رو است که در مردم مشاهده می هعینطبقات باطن خود را به ،و سالک هستند مردم، آینه نفس سالک
شناسی شناسی و خداشناسی و مردمپس خود «.کسی که خود را نشناخت مردم را هم نشناخت»فرماید: علی )ع( می

دن خویشتن کر کردن دیگران، عفوکند. پس عفوتغذیه می «ازخودگذشتگی»ی امری واحد است و سراسر از گوهره
دچار غرور شوی و منت بگذاری و انتظار تشکر داشته باشی که خطری عظیم و  «عفو» پس مبادا که در .است

 جھلی مھلک است. باید عفو کنی و منت هم بکشی و تشکر هم بکنی که عفو تو را پذیرا شدند. 
زیرا  .پس قدر دشمن خود را بدان تا قدر تو بر تو آشکار گردد و با خود دوست شوی. و این همان ولیت است

هره و مقصود ولیت همانا دوستی با خویش است که همان دوستی با خدا است و دوستی با امام )پیر حق( است. گو 
ی دنیا و آمال دنیوی و تعلقات بیرونی ترین دشمن تو است. زیرا همهرحمو امام تو نیز بر حسب ظاهر بدترین و بی

 کند. غش میگیرد و تو را مجرد و پاک و بیو ناسی را از تو می
من پرستی است. دشزیرا دعوا و خصومت مردم همه بر سر دنیا و دنیا .کننددشمنان هم با تو همین کار را می

طور. پس دوست و دشمن باطناً یکی است و جز خواهد و دوست خالص تو نیز همینتو، تو را از دنیا پاک می
 دوستی وجود ندارد و هیچ دشمنی در کار نیست اگر اهل باشی. 

   20یافتن امام و عشق به او، اجر تقواست

عاشقانه  یشده و امر یقلب یبه اراده یلآور است. پس از آن تبدامام، سخت و رنج یافتناز  یش)تقوا پ
 (گرددیم

زیستن باید تلاش شدیدی کند که برای دینی ،شکی نیست که انسانی که عاشق نیست یعنی دینش قلبی نیست
صبور و مقاوم در دین بماند خداوند کسی معنای تقوا است که طبق کلام خدا اگر راستی سخت است و این به
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آنگاه انجام  ،چون عاشق شد .فرستد تا عاشق شودمی سویشمثابه امـام هدایت بهبالخره کسی را از نزد خودش به
پس زانقلبی و عاشقانه است و  یتنها تقوا و تلاش رنجی نیست بلکه عین لذت و ارادهاحکام دینی و اخلاقی نه

 عاشق از انجام اعمال دینی رنجمؤمن و غیرکه انسان غیردرحالی ؛کشدمیعذاب  ،آدمی از انجام اعمال خلاف دین
 کشد و باید تلاش کند. این نکته را بدان!می

 21قوانین  وادی تقوا باالله عروج الیتقرب و وادی تفاوت قوانین 

آن دورانی که مرز کفر و دین، مقادیری احکام شرع و عبادات بود. میزان کفر و دین  چند قرن گذشته است از
علی، میزان است؛ »در آخرالزمان دیگر است و آن میزان، همان انسان کامل یا امام است که رسول خاتم فرمود: 

 «.های دینی و دنیوی!ی ارزشمیزان همه
 ی تقربینک عصر رجعت و عروج روح است، یعنی عرصهاحکام شرع و عبادات برای تقوای الهی است. و ا

طور که حقوق و قوانین  برحذر بودن و پرهیز و نزول، درست کلی دگر است. همانالله! و حقوق و آداب تقرب بهالی
برخلاف حقوق و قوانین تقرب و وصال و عروج است. هرچند که فقط کسانی که حقوق تقوا را به تمام و کمال ادا 

)ع( امر طور که علیآید. همانالله هستند. یعنی طریقت از غایت شریعت پدید مید لیق تقرب و عروج الیانکرده
 توصیه فرموده است. یعنی طریقت و تقرب، بر تقوا و شریعت استوار است. «پس از ادای حقوق اسلام»به خروج را 

و اسلام فقط از  .در ورای اسلام استالله و خروج و عروج، همان قلمرو ایمان است که ی تقرب الیعرصه
 . زیرا قلب مرز بین زمین و آسمان وجود انسان است.رسدو به ایمان می یابدطریق صلوة  نور مبین امام به قلب راه می

ونه گسازد و بدینو فقط نور مبین امام است که زمین وجود آدمی را آسمانی کرده و آسمان را بر تن او دخیل می
شود که در قرآن کریم خطاب به مؤمنین ی آیاتی میگردد و آنگاه مشمول همهمی« المؤمن»از اسم  آدمی، مظهری

کلی الله است و عروج که قوانینش بهی صلوة بر امام! و این سرآغاز وادی تقرب الیآمده است، از جمله امر به اقامه
  باشد.از وادی تقوا متفاوت می

 22رسدمی به خرافه و نفاق و ستم ،خداوند نباشدشناخت منظور اگر به تقوا

خودی خود هدف باشد و بهمی علم و معرفت برتر و حقیقی یاصلا تقوا که محور اخلاق دینی است خود زمینه

                                                             
 .5241تا  5239(، شماره ینروح زم) یستمعروج روح، دفتر ب نزول و.  21
 .63تا  55، شماره 2جلد  ،مذهب اصالت عشق.  22
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 رآن()ق .«تقوا پیشه کنید تا خداوند شما را تعلیم دهد» :شودمی و لذا تقوای محض منجر به زهد ریایی و نفاق .نیست
در ذاتش حاوی عشق و ایمان به وجود و جهان برتر است. یعنی عشق به علم و عرفان  ،فهم و علم برتر عشق به

این است که تقوایی که مترصد علم و عرفان و شناخت  رساند.می و حکمت لمتناهی است که انسان را به خدا
 رسد.می به خرافه و نفاق و ستم ،خداوند نباشد

. این سخن بدین معنا است که بهشت(رسول اکرم ص)« آیندمی م علی )ع( نائلاهل تقوا در بهشت به عل»
، علم توحید و وحدت وجود و علم علی .رسندمی یابند بلکه عاشقان علم علی به بهشتنمی پرستان به بهشت راه

 شود.می یعنی علم عشق! و تقوا هم به نیت علم و عشق عرفانی ممکن ؛است
 پراند و وجود را متقیمی های دنیوی را از سر و دل آدمیو هوس افهمیدن و درد معرفت است که هو  اصلا عشق  

راه یابد. در واقع تقوا امتحان ورودی به این دانشگاه است نه امتحان  ،سازد تا به بهشت که دانشگاه معرفت استمی
و اصلا بهشت سیما و هویتی از عالم وجود است عرفانی است.  های بهشتی نیز همهورودی به عشرتکده. زیرا عیش

 شود. انسانی درد فهمیدن و عشق معرفت دارد کهمی که در مقابل چشم و گوش و هوش انسان عارف گشوده
 ام!کارهام و چهگوید: این جهان چیست و من کیستم و برای چه آفریده شدهمی

آن جهانی است که از چشم اهل بصیرت  ،شتجریان واحدی است. به ،پس تقوا و بهشت و معرفت و عشق
 زیرا جمله پاک و زیبا و مقدس است و جاودانه! ،آفریندمی شود و عشقمی دیده

 23، اجر تقوا استعشق

 (رسدمی بستبا عشق به بن تقوا نداشته باشد،عاشق اگر ) 

تقامت که تقوا و صبر پیشه کردند و در دین اسآنان» :، تمرین عشق است و لذا جز متقین لیق عشق نیستندتقوا
. و این (قرآن)« فرستدمی ، شاهد و رسولی را برای هدایتشانخداوند بر آنان منت نهاده و از نزد خود امامی ،ورزیدند

 بستنتدریج با عشق به بکشد و بهمی عاشق اگر به دین عمل نکند زجر کند.میسرآغاز عشق است که دین را قلبی 
 رود.می شود تا بالخرهمی رسد و نور عشق تبدیل به نار عشقمی

خود زیستن برای رضای خدا. و لذا چون عشق  قلبی   یزیرا تقوا یعنی برخلاف اراده .ست، اجر تقواپس عشق
 شود و آنچهمی ودیابد و آنگاه آدمی مرید دل خمی شود و مبارزه با خود پایانمی قلب خود مشتاق فضائل دینی ،آمد
 ،شودمی کند عین دین و شرع کامل است تا سرحد رعایت مستحبات و مکروهات. پس این دین است که عاشقانهمی

                                                             
 .1037تا  1035 ، شماره2مذهب اصالت عشق، جلد .  23
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نگویید مؤمنانیم زیرا هنوز اسلام در شما قلبی نشده » :، ایمان استشود. نام دیگرش در قاموس قرآنیمی یعنی قلبی
 ، همان وادی تقربعشق ی، تقوا و پرهیز از دل خویش است و دین عرصهعشققبل از  یعرصه . دین  (قرآن)« است

 شود.می است یعنی مریدی دل. و این مریدی دل عین دین خالص
 شود و مرید امر خدامی بالخره دلش عاشقش ،کندمی اش به امر خدا عملقلبی ییعنی آنکه برخلاف اراده

 شدن!شدن یا عاشق گویند مؤمن و اهل دلمی شود. و به این وضعمی دل عین مریدی حق ک مریدی  گردد و آن  می

  24یتمرین و راه و رسم عاشق ،تقوا

دا الهی است و البته که خ یشدن است و این وعدهبدان و بدان و باز هم بدان که تقوا تمرین و راه و رسم عاشق
وای تق ن اینکه در معنا و ماهیت تقوای خود شک و تجدید نظر کنی!ماند و آگوید. پس فقط یک چیز مینمی دروغ 

تر از این الهی در یک کلمه یعنی اینکه اصلا از خودت خجالت بکشی و گناه و ستم نکنی. توصیفی محسوس
ی تقوا ممکن نیست: یک جو شرم از خویشتن و جمال الهی خویش و روح الهی خویش! همین یک جو درباره

که راه دین و آنان» :های زندگی استترین راهرساند. به خدا که راه دین آسانمی تو را به خدا خجالت از خود،
ها را بر ایم تا سختیو ما اسلام را آورده«... »کنندمی اسلام را سخت جلوه دهند منافقان هستند که راه خدا را سد

 (قرآن) «.شما آسان کنیم و نه اینکه آسانی را سخت سازیم
تن در ای از شرم نسبت به خویشیعنی ذره ،ما اگر با خواندن این کتاب هنوز هم تقوای الهی در تو پدید نیامدهو ا

ای از صد تبار! و اگر همین مرگ ذات را در خود ببینی و تصدیق کنی و آهی پس بدان که مرده .ایخود ندیده
 !رسد. پس حجت بر تو تمام است و بر من هممی رسد و به دادتمی آهت به خدا ،برآری

 «.تادب اس ،کل عشق» :اصلا بدان که کل عشق، حیاء است و بس! و این است که به قول رسول عشق )ص(

 25تمرین درک محبت و پذیرش آن ،تقوا

 محبت( خصم ترینبزرگ )بولهوسی، 

 پس .کنددر نیازش احساس نابودی میزیرا  ،شودشود طالب محبت میمیزانی که نیازمند میانسان به
 پذیری است. پذیری عین وجودمحبت

قوا این است که آدمی در امر ت ، علتشداری و مبارزه با نفس اماره و بولهوسی استآداب خویشتن ،اگر کل دین
                                                             

 .275تا  271، شماره 3جلد ،مذهب اصالت عشق.  24
 .52تا  41، شماره محبت نامه، فصل اول.  25
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ای تحمل آنکه در قبال نیازهایش لحظهگردد. شود و در این نیازها طالب محبت و وجود میهای خود روبرو میبا نیاز
 شود. پذیر نمیپذیر و وجودو صبر و تقوا ندارد هرگز محبت

 ،ا نفسپس تقوا و مبارزه بکند. گردد و لذا دلش خدا را طلب میگیرد مهربان و مهرپذیر میوقتی انسان روزه می
ترین ترین خصم وجود انسان است و لذا بزرگتمرین درک محبت و وجود است و پذیرش آن. پس بولهوسی بزرگ

پرستی باشند و کافردل. شکمناپذیر میهایی شقی و محبتآدم ،های پرخور و پرخوابخصم محبت است. مثلا آدم
 ای تنگاتنگ دارد.ناپذیری رابطهو شقاوت و کفر و محبت

شود. های غریزی آدمی در این است که انسان در این نیازها طالب محبت و طالب وجود مینیاز جودی  ارزش و 
های پرخور و دمو اگر آشود. تر میناپذیرتر و محبتتر و بیشتر ارضا شوند آدمی کافرو لذا هرچه که این نیازها سریع

شناسی حبتزیرا م .دلیل فقدان درک محبت استبه ،بولهوس و بازیگر دارای شعور و فکری پست و ناقص هستند
 اساس هر شناختی است. 

گردد. شود و لذا با خدایش مربوط میکند طالب محبت میماند و تقوا پیشه میهای خود صبور میآنکه بر نیاز
م خداوند همان تعلیو نخستین  .کنددهد و فرقان عطا میخوانیم که تقواپیشگان را خود خداوند تعلیم میدر قرآن می

برقرار  باشد. زیرا خداوند از درب رحمت و محبت با بندگانش رابطهشناسی است که اساس هر شناختی میمحبت
 کند. لذا نخستین تعلیم همان تعلیم محبت است. می

 
 


